
تأملات پنجشنبه 21 دی 1396وطن امروز  شماره 2351 12

در نخسللتین روز سللال ۱۹۸۹ میللادی - ۱۱ دی ۱۳۶۷- نامه 
معروف و تاریخی امام خمینی خطاب به میخائیل گورباچف، آخرین 
رئیس جمهللور اتحاد جماهیر شللوروی در زمینه مرگ كمونیسللم 
و ضرورت پرهیز شللوروی از اتكا به غرب انتشللار یافت. این نامه در 
شرایطی منتشر شللد كه اتحاد جماهیر شوروی هنوز به عنوان یك 
مجموعه برقرار بود، جنگ سرد خاتمه نیافته بود، دیوار برلین به عنوان 
نماد جدایی شللرق و غرب، فرو نریخته بود و حاكمیت كمونیسم بر 
قانون اساسی شوروی و بر مقدرات مردم در جمهوری های این كشور 
هنوز برقرار بود. با این حال امام خمینی در نامه عبرت آموز خویش به 
گورباچف از صدای شكسته شدن استخوان های ماركسیسم سخن به 
میان آورد و وی را از روی آوردن به غرب برای حل مشكات اقتصادی 

اتحاد جماهیر شوروی برحذر داشت.
متن پیام امام خمینی ■

متن نامه امام خمینی به این شرح است:)۱(
»بسم الله الرحمن الرحیم

جنللاب آقللای گورباچف، صللدر هیأت رئیسلله اتحللاد جماهیر 
سوسیالیستی شوروی

با امید خوشبختی و سعادت برای شما و ملت شوروی، از آنجا كه 
پس از روی كار آمدن شللما چنین احساس می شود كه جنابعالی در 
تحلیل حوادث سیاسی جهان، خصوصاً در رابطه با مسائل شوروی، در 
دور جدیدی از بازنگری و تحول و برخورد قرار گرفته اید، و جسارت و 
گستاخی شما در برخورد با واقعیات جهان چه  بسا منشأ تحولات و 
موجب به هم خوردن معادلات فعلی حاكم بر جهان گردد، لازم دیدم 
نكاتی را یادآور شللوم. هر چند ممكن است حیطه تفكر و تصمیمات 
جدید شللما تنها روشی برای حل معضات حزبی و در كنار آن حل 
پاره ای از مشللكات مردم تان باشد ولی به همین اندازه هم شهامت 
تجدیدنظر درباره مكتبی كه سللالیان سال فرزندان انقابی جهان را 
در حصارهای آهنین زندانی نموده بود قابل سللتایش است. و اگر به 
فراتر از این مقدار فكر می كنید، نخستین  مساله ای كه مطمئناً باعث 
موفقیت شما خواهد شد این است كه در سیاست اساف خود دایر بر 
»خدازدایی« و »دین زدایی« از جامعه كه تحقیقاً بزرگ ترین و بالاترین 
ضربه را بر پیكر مردم كشور شوروی وارد كرده است، تجدیدنظر نمایید 
و بدانید برخورد واقعی با قضایای جهان جز از این طریق میسر نیست. 
البته ممكن اسللت از شیوه های ناصحیح و عملكرد غلط قدرتمندان 
پیشللین كمونیسم در زمینه اقتصاد، باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید 
ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این مقطع تنها 
گره های كور اقتصادی سوسیالیسللم و كمونیسللم را با پناه بردن به 
كانون سرمایه داری غرب حل كنید، نه تنها دردی از جامعه خویش را 
 دوا نكرده اید كه دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران كنند، 
چرا كه امروز اگر ماركسیسللم در روش های اقتصادی و اجتماعی به 
بن بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل، البته به شكل 

دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است.
جناب آقای گورباچف! 

باید به حقیقت رو آورد. مشكل اصلی كشور شما مساله مالكیت 
و اقتصاد و آزادی نیست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. 
همان مشللكلی كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشیده یا خواهد 
كشید. مشكل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی 

و آفرینش است.
جناب آقای گورباچف! 

برای همه روشن است كه از این پس كمونیسم را باید در موزه های 
تاریخ سیاسللی جهان جست وجو كرد، چرا كه ماركسیسم جوابگوی 
هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست، چرا كه مكتبی است مادی 
و با مادیت نمی توان بشللریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت كه 

اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است، به در آورد.
حضرت آقای گورباچف!

ممكن اسللت شللما اثباتاً در بعضی جهات به ماركسیسم پشت 
نكرده  باشللید و از این پس هم در مصاحبه ها اعتقاد كامل خودتان را 
به آن ابراز كنید ولی خود می دانید كه ثبوتاً اینگونه نیست. رهبر چین 
نخستین ضربه را به كمونیسم زد و شما دومین و علی الظاهر آخرین 
ضربه را بر پیكر آن نواختید. امروز دیگر چیزی به نام كمونیسللم در 
جهان نداریم ولی از شللما جداً می خواهم كه در شكستن دیوارهای 
خیالات ماركسیسللم، گرفتار زندان غرب و شللیطان بزرگ نشللوید. 
امیدوارم افتخللار واقعی این مطلب را پیدا كنید كه آخرین لایه های 
پوسللیده ۷0 سال كژی جهان كمونیسللم را از چهره تاریخ و كشور 
خود بزدایید. امروز دیگر دولت های همسللو با شما كه دل شان برای 
وطن و مردم شان می تپد هرگز حاضر نخواهند شد بیش از این منابع 
زیرزمینی و روزمینی كشورشان را برای اثبات موفقیت كمونیسم كه 
صدای شكسللتن اسللتخوان هایش هم به گوش فرزندان شان رسیده 

است، مصرف كنند.
آقای گورباچف!

وقتی از گلدسللته های مساجد بعضی از جمهوری های شما پس 
از ۷0 سللال بانگ »الله اكبر« و شللهادت به رسللالت حضرت ختمی  
مرتبت - صلی الله علیه وآله- به گوش رسید، تمامی طرفداران اسام 
ناب محمدی)ص( را از شللوق به گریه انداخت. لذا لازم دانسللتم این 
موضوع را به شللما گوشللزد كنم كه بار دیگر به 2 جهان بینی مادی 
و الهی بیندیشللید. مادیون معیار شللناخت در جهان بینی خویش را 
»حس« دانسته و چیزی را كه ماده ندارد موجود نمی دانند. قهراً جهان 
غیب، مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت را یكسللره 
افسانه می دانند. در حالی كه معیار شناخت در جهان بینی الهی اعم 
از »حس و عقل« می باشد و چیزی كه معقول باشد داخل در قلمرو 
علم می باشد گرچه محسوس نباشد. لذا هستی اعم از غیب و شهادت 
اسللت و چیزی كه ماده ندارد، می تواند موجود باشد. و همان طور كه 
موجود مادی به »مجرد« استناد دارد، شناخت حسی نیز به شناخت 
عقلی متكی است. قرآن مجید اساس تفكر مادی را نقد می كند و به 
آنان كه بر این پندارند كه خدا نیست اگرنه دیده می شد؛ لن  نومن لك 
حتی نری الله جهره)2( می فرماید: لاتدركه الابصار و هو یدرك الابصار 

و هو اللطیف الخبیر.)۳(
از قللرآن عزیز و كریم و اسللتدلالات آن در موارد وحی و نبوت و 
قیامت بگذریم، كه از نظر شما اول بحث است، اصولاً میل نداشتم شما 
را در پیچ و تاب مسللائل فاسفه، بخصوص فاسفه اسامی، بیندازم. 

فقط به یكی - دو مثال سللاده و فطری و وجدانی كه سیاسللیون هم 
می توانند از آن بهره ای ببرند بسنده می كنم. این از بدیهیات است كه 
ماده و جسم هر چه باشد از خود بی خبر است. یك مجسمه سنگی 
یا مجسمه مادی انسان هر طرف آن از طرف دیگرش محجوب است. 
در صورتللی كه به عیان می بینیم كه انسللان و حیوان از همه اطراف 
خود آگاه است. می داند كجاست؛ در محیطش چه می گذرد؛ در جهان 
چه غوغایی است. پس، در حیوان و انسان چیز دیگری است كه فوق 
ماده اسللت و از عالم ماده جدا اسللت و با مردن ماده نمی میرد و باقی 
است. انسان در فطرت خود هر كمالی را به طور مطلق می خواهد. و 
شما خوب می دانید كه انسان می خواهد قدرت مطلق جهان باشد و 
به هیچ قدرتی كه ناقص است دل نبسته است. اگر عالم را در اختیار 
داشته باشد و گفته شود جهان دیگری هم هست، فطرتاً مایل است 
آن جهان را هم در اختیار داشته باشد. انسان هر اندازه دانشمند باشد 
و گفته شود علوم دیگری هم هست، فطرتاً مایل است آن علوم را هم 
بیاموزد. پس قدرت مطلق و علم مطلق باید باشد تا آدمی دل به آن 
ببندد. آن خداوند متعال است كه همه به آن متوجهیم، گرچه خود 
ندانیم. انسان می خواهد به »حق مطلق« برسد تا فانی در خدا شود. 
اصولاً اشللتیاق به زندگی ابدی در نهاد هر انسانی نشانه وجود جهان 
جاوید و مصون از مرگ است. اگر جنابعالی میل داشته باشید در این 
زمینه ها تحقیق كنید، می توانید دستور دهید كه صاحبان این گونه 
علوم عاوه بر كتب فاسفه غرب در این زمینه، به نوشته های فارابی)4( 
و بوعلی سینا)5( - رحمت الله علیهما - در حكمت مشا مراجعه كنند، تا 
روشن شود قانون علیت و معلولیت كه هرگونه شناختی بر آن استوار 
است، معقول است نه محسوس و ادراك معانی كلی و نیز قوانین كلی 
كه هرگونه استدلال بر آن تكیه دارد، معقول است نه محسوس و نیز به 
كتاب های سهروردی)۶( - رحمت الله علیه- در حكمت اشراق مراجعه 
نموده، و برای جنابعالی شرح كنند كه جسم و هر موجود مادی دیگر 
به نور صرف كه منزه از حس می باشد نیازمند است؛ و ادراك شهودی 
ذات انسللان از حقیقت خویش مبرا از پدیده حسللی است. از اساتید 
بزرگ بخواهید به حكمت متعالیه صدرالمتألهین)۷( - رضوان الله تعالی 
علیه و حشره الله مع النبیین و الصالحین- مراجعه نمایند، تا معلوم گردد: 
حقیقت علم همانا وجودی است مجرد از ماده؛ و هرگونه اندیشه از ماده 

منزه است و به احكام ماده محكوم نخواهد شد.
دیگر شما را خسته نمی كنم و از كتب عرفا و بخصوص محی الدین 
بن عربی )۸( نام نمی برم؛ كه اگر خواستید از مباحث این بزرگمرد مطلع 
گردید، تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را كه در اینگونه مسائل قویاً 
دست دارند، راهی قم گردانید، تا پس از چند سالی با توكل به خدا از 
عمق لطیف باریك تر از موی منازل معرفت آگاه گردند، كه بدون این 

سفر، آگاهی از آن امكان ندارد.
جناب آقای گورباچف! 

اكنون بعد از ذكر این مسائل و مقدمات، از شما می خواهم درباره 
اسام به صورت جدی تحقیق و تفحص كنید. و این نه به خاطر نیاز 
اسللام و مسلمین به شما، كه به جهت ارزش های والا و جهانشمول 
اسام است كه می تواند وسیله راحتی و نجات همه ملت ها باشد و گره 
مشللكات اساسی بشریت را باز نماید. نگرش جدی به اسام ممكن 
است شما را برای همیشه از مساله افغانستان و مسائلی از این قبیل در 
جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان كشور خود 
دانسته و همیشه خود را در سرنوشت آنان شریك می دانیم. با آزادی 
نسللبی مراسم مذهبی در بعضی جمهوری های شوروی، نشان دادید 

دیگر این گونه فكر نمی كنید كه مذهب مخدر جامعه است.)۹(
راستی! مذهبی كه ایران را در مقابل ابرقدرت ها چون كوه استوار 
كرده اسللت، مخدر جامعه است؟ آیا مذهبی كه طالب اجرای عدالت 
در جهان و خواهان آزادی انسان از قیود مادی و معنوی است، مخدر 
جامعه اسللت؟ آری! مذهبی كه وسیله شللود تا سرمایه های مادی و 
معنوی كشورهای اسللامی و غیراسامی، 
در اختیار ابرقدرت ها و قدرت ها قرار گیرد و 
بر سللر مردم فریاد كشد كه دین از سیاست 
جدا است، مخدر جامعه است ولی این دیگر 
مذهب واقعی نیست؛ بلكه مذهبی است كه 
مردم ما آن را »مذهب آمریكایی« می نامند. 
در خاتمه صریحاً اعللام می كنم جمهوری 
اسللامی ایللران بلله عنللوان بزرگ ترین و 
قدرتمندترین پایگاه جهان اسام به راحتی 
می  تواند خلأ اعتقادی نظام شما را پر نماید. 
و در هر صورت، كشور ما همچون گذشته به 
حسن  همجواری روابط متقابل معتقد است و 

آن را محترم می شمارد. والسام  علی  من  اتبع الهدی.
روح الله الموسوی الخمینی«

۶۷/۱0/۱۱
 پاسخ گورباچف به پیام امام خمینی ■

پیام امام خمینی در ۱۳ دی ۱۳۶۷ توسط هیأت منتخب ایشان 
مركب از آیت الله العظمی جوادی آملی، محمدجواد لاریجانی و خانم 
مرضیلله حدیده چی  دباغ، در مسللكو به گورباچف تحویل شللد.)۱0( 
گورباچللف نیز ۸ هفته بعد پاسللخ رسللمی خود را توسللط »ادوارد 
شواردنادزه« وزیر وقت خارجه شوروی، در تهران تسلیم امام  خمینی 
كرد. گورباچف در این پاسخ، برای نامه امام ارج فراوان قائل شده بود 
ولللی از متن جوابیه وی پیدا بود كلله ابعاد معنوی پیام امام را درك 
نكرده است زیرا صرفاً تاش كرده بود از یكسو اقدامات خود در جهت 
ترویج آزادی های سیاسی در شوروی را تشریح كند و از سوی دیگر 
دستاوردهای اقتصادی كمونیسللم را از ۱۹۱۷ به بعد توصیف كند. 
»ادوارد شللواردنادزه« وزیر وقت خارجه شوروی روز هفتم اسفند ۶۷ 
پاسخ گورباچف را در حسینیه جماران به اطاع امام خمینی رساند. 
در این دیدار كه آقایان علی اكبر ولایتی وزیر امور خارجه، محمدجواد 
لاریجانی و علیرضا نوبری حیرانی سفیر وقت ایران در مسكو حضور 
داشللتند، وزیر خارجه شللوروی ابتدا پیام كتبی میخائیل گورباچف 
را به امام خمینی تسلللیم كرد و سللپس اظهار داشت)۱۱(: از حضرت 
امام بسیار متشكرم از این فرصتی كه برای ماقات با شما به دست 
آوردم. مأموریللت دارم پیام جوابیه میخائیل سللرگئی گورباچف را 
تسلللیم حضرت امام كنم. سعی خواهم كرد به طور خیلی مختصر 
محتوای این پیام را برای شللما عنوان نمایم. ابتدا می خواستم عرض 
كنم كه خود واقعیات تبادل پیام  ها بین رهبران كشور ما یك پدیده 
منحصر به فرد در روابط فی مابین اسللت. اعتقاد ما بر این اسللت كه 
شللرایطی پیش آمده اسللت تا روابط فی مابین 2 كشور ما وارد یك 
مرحله كیفی جدیدی شود برای همكاری ها در تمامی زمینه ها. آقای 
گورباچف در پیام خود اشللاره می كنند كه پیام جنابعالی خطاب به 
دبیركل كمیته مركزی حزب كمونیسللت اتحاد شوروی از مفاهیم 
فراوان سرشار اسللت. تمام اعضای هیأت رهبری شوروی متن پیام 
جنابعالی را مطالعه كردند. شللكی نیسللت كه ما در موارد عمده ای 
اتفاق نظر داریم اما مواردی هسللت كه ما اختاف نظر داریم اما این 
مهم نیسللت. پیام شما ماحظات عمیق راجع به سرنوشت بشریت 
دارد. آقللای گورباچف عقیده دارند مللا در مهم ترین مورد اتفاق نظر 
داریم یعنی انسان ها باید یاور یكدیگر باشند تا بشریت فناناپذیری به 
خود بگیرد. چنانچه انسان ها متحد نشوند خطر فاجعه برای بشریت 
وجود دارد، چون امكانات بالقوه برای به وجود آوردن چنین فاجعه ای 
توسط خود انسللان ها ایجاد شده است. آقای گورباچف معتقد است 
مبارزه در راه نیل به یك دنیای عاری از ساح هسته ای و آزاد از زور 
وظیفه تمام ملت هاست. و اما راجع به سیاست خارجی اتحاد شوروی، 
هدف ما تعمیم رجحان ارزش های مشللترك بللرای تمام ملت ها و 
برتری این ارزش ها بر تمام منافع دیگر چه طبقه ای و چه ملی است. 
آقای گورباچف به شما می نویسد حرف های امام راجع به حسن نیت 
رهبری ایران جهت داشتن روابط حسنه و حسن همجواری با اتحاد 
شللوروی با واكنش خوب از طرف رهبران شوروی مواجه شده است. 
ما دارای یك مرز بسیار طولانی هستیم همچنین دارای سنن دیرینه، 
مناسبات و روابط فرهنگی بین 2 ملت هستیم. ما اساس خوبی داریم 
برای اسللتمرار مناسللبات بر پایه جدید. یعنی بر پایه اصول احترام 
متقابل، تسللاوی حقوق و عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر. آقای 
گورباچف می نویسد در سیاست بین المللی، ما پیرو یك اصل اساسی 
هستیم یعنی اصل احترام به آزادی انتخاب برای هر انسان و هر ملت. 
نتیجتاً كشور ما و تمام ملت ما از انقاب بزرگ شما حسن  استقبال 
كرده است. استبداد شاهنشاهی در ایران مردم خود را استثمار كرده 
و از روش های واقعاً بربریت استفاده می كرده و شرافت و آبروی ملت 
خود را پایمال كرده برای جلب رضایت نیروهای خارجی. انقاب شما 
انتخاب ملت شللما بوده اسللت و ما از این همیشه پشتیبانی كرده و 
می كنیم. آقای گورباچف در پیام خود می نویسد ملت ما نیز انتخاب 
خللود را به عمل آورده و این در سللال ۱۹۱۷ بود. در رهگذر ما، هم 
مشكات بزرگی بوده و هم موفقیت های چشمگیری. هم اشتباهات 
وخیمی بوده است و هم نقض حقوق بشر بوده كه ما این اشتباهات 
خود را اصاح و آن را محكوم می كنیم. به رغم تمام مشللكات، ما از 
دستاوردهای خود توانستیم دفاع كنیم چون انتخاب مردم راست بوده 
است. می خواستم به استحضارتان برسانم كه مساله آزادی انتخاب در 
دستور روز زندگی بین المللی كنونی نیز هست. ما برای خود سوالی 
داریللم چرا كه باید راه را برای ادامه راه گذار پیدا كنیم: آیا این راه ما 

راه كهنه و دگماتیك است یا راه جدید و انقابی؟ انتخاب ما به نفع راه 
دوم است، ما در كشورمان انقاب داریم؛ اما یك انقاب مسالمت آمیز 
بدون سللنگرها و بدون توسللل به زور، ما می خواستیم حضرت امام 
بدانند كه در كشللور ما روند تجدید و بازسللازی ادامه دارد. بازسازی 
اقتصادی و سیاسللی، تجدید ارزیابی های ما و طرز تفكر ما و تجدید 
نظریاتی كه ما قباً داشللتیم. آقای گورباچف اشاره می كند تحولات 
عظیمی در جهان، اخیراً پدید آمده و فكر می كنیم می شود گفت ما 
در آستانه یك نظام جدید اقتصادی و سیاسی قرار داریم. توافق های 
بسیار مهم به امضا رسیده است و یك كاس از ساح های هسته ای از 
بین می رود. دورنمای خوبی برای از بین بردن ساح شیمیایی باز شده 
اسللت و همین طور دورنمای خوبی برای جلوگیری از تقابل نظامی 
دولت ها، اما این هدیه امپریالیست ها نیست، این اراده ملت هاست و 
اراده زمان است. چاره دیگری وجود ندارد، مسابقه تسلیحاتی و آوردن 
آن به فضا منجر به فاجعه بشریت خواهد بود. در مناطق مختلف دنیا 
مناقشللات خونین دارد به پایان می رسد. ما از خاتمه جنگ ایران و 
عراق با صراحت حسن استقبال می كنیم، برای همكاری با شما جهت 
اسللتحكام صلح در خاورمیانه و نزدیك و تمام جهان آمادگی داریم. 
حضور وسللیع نظامی در خلیج فارس مورد نگرانی ما است. منظورم 
حضور نظامی كشللورهای خارج از منطقه اسللت. این پدیده بسیار 
خطرناك است و باید آن را به اتمام رساند. ما می خواهیم با موفقیت 
در امر حل و فصل عادلانه مناقشلله افغانسللتان نیز با شما همكاری 
خوبی داشللته باشیم، بگذاریم كه مردم افغانستان سرنوشت خود را 
خودشان بدون دخالت خارج تعیین كنند. شواردنادزه افزود: یك نكته 
دیگر از پیام آقای گورباچف اینكه ایشان اظهار آمادگی می كنند برای 
گسترش همكاری های اقتصادی و همكاری در زمینه هایی كه ما قباً 
همكاری های خوبی داشللت. ما برای برقللراری و ادامه تماس ها بین 
انسان ها، نمایندگان محافل اجتماعی و روحانیون نیز آمادگی داریم. 
آنها از این دعوت جنابعالی استفاده خواهند كرد. در پایان، فرستاده 
ویژه رهبر شوروی گفت: این بود محتوای اصلی پیام آقای گورباچف. 
ایشان بهترین آرزوها و سام خود را به جنابعالی می رسانند و خواهان 
طول عمر جنابعالی به نفع و سللعادت ایران هستند. در خاتمه امام 
خمینی فرمودند: »ان شاءالله سامت باشند ولی به ایشان بگویید من 
می خواستم جلوی شما یك فضای بزرگ تر باز كنم. من می خواستم 
دریچه ای به دنیای بزرگ، یعنی دنیای بعد از مرگ كه دنیای جاوید 
اسللت را برای آقای گورباچف باز نمایم و محللور اصلی پیام من آن 
بود. امیدوارم بار دیگر ایشان در این زمینه تاش نمایند«. ]حضرت 
امام از خروج نیروهای شللوروی از افغانسللتان استقبال كردند، و بر 
حسن همجواری و توسعه مناسبات قوی در ابعاد مختلف در مقابله با 
شیطنت های غرب و خروج نیروهای بیگانه از خلیج فارس تأكید و آرزو 
كردند مردم ایران و شوروی همیشه در صلح و آرامش زندگی كنند[.

تأملی در پیام امام خمینی ■
نامه تاریخی حضرت امام كه از اسناد مهم سیاسی قرن محسوب 
می شللود، بویژه به دلیل اثبات مفاد آن از جمله فروپاشی كمونیسم، 
خسارات شوروی به خاطر اتكا به غرب و متوقف شدن روند واگذاری 
منابع اقتصادی متحدان شللوروی به این كشور بسیار درخور اهمیت 
اسللت. امام خمینی در این پیام تاش كردند به گورباچف چند نكته 

را تفهیم كنند:
1- برخللاف تصللور ماركللس و لنین، اسللام و ارزش هللای دینی، 

پدیده هایی ماندگار و روح بخش ملت ها هستند.
2- كمونیسم و مكاتب مادی وهم و خیالند و ناپایدار و فروپاشیدنی 

هستند.
3- غرب تكیه گاه قابل اعتمادی برای حل مشكات روسیه نیست.

با این همه، گورباچف هشللدار امام خمینی را جدی نگرفت و در 
نتیجه عواقب ناشی از این بی توجهی همانگونه كه در پیام امام خمینی 

پیش بینی شللده بود، تحقق یافت، یعنی از 
یك سللو به گورباچف ثابت شد پناه بردن به 
كانون سللرمایه داری غرب دردی را از روسیه 
دوا نمی كند)۱2( و از جانب دیگر »دیگران« به 
میدان آمدند و به بهانه جبران اشتباهات وی، 
او را به حاشللیه راندند.)۱۳( در سالگرد رحلت 
امام خمینللی در سللال ۷۸ گورباچف طی 
مصاحبه ای با خبرنگار واحد مركزی خبر در 
مسكو از اینكه به هشدارهای آن روز بنیانگذار 
جمهوری اسامی ایران بی اعتنایی كرده بود، 
اظهار تأسف كرد. وی در این مصاحبه اظهار 
داشت)۱4(: »مخاطب پیام آیت الله خمینی از 

نظر من، همه اعصار در طللول تاریخ بود«. وی افزود: »زمانی كه من 
این پیام را دریافت كردم احساس كردم شخصی كه این پیام را نوشته 
بود متفكر و دلسوز برای سرنوشت جهان است. من از مطالعه این پیام 
استنباط كردم او كسی است كه برای جهان نگران است و مایل است 
من انقاب اسامی را بیشتر بشناسم و درك كنم«. گورباچف سپس با 
تشریح نابسامانی های اقتصادی و سیاسی روسیه، تصریح كرد: »اگر ما 
پیشگویی های آیت الله خمینی را در آن پیام جدی می گرفتیم، امروز 
قطعاً شللاهد چنین وضعیتی نبودیم«. گورباچف در مصاحبه خود با 
خبرنگار واحد مركزی خبر به روابط روسللیه با غرب اشاره و تصریح 
كرد: »اقتصاد روسللیه از همان ابتدا در حال ریزش و سقوط بود و ما 
در واقع نمی توانسللتیم همگام با غرب عمل كنیم... ما از جنگ سرد 
صرفنظر كرده و شروع به برقراری روابط با كشورها كردیم اما غربی ها 
در این نبرد، پیروز شدند...«. خطای گورباچف این بود كه روند حركتی 
را كه در شوروی به عنوان »اصاحات« شناخته شده بود، با خواست و 
اراده غرب همراه و هماهنگ كرد. در نتیجه هر روز استقال و اقتدار 
كشورش را برابر غرب به طور ناخواسته تضعیف و در عوض پایگاه ها و 
نقاط اتكای فعالیت غرب در داخل شوروی را تقویت كرد. گروه هایی 
كه هیچ اعتقادی به تمامیت ارضی و حاكمیت ملی شوروی نداشتند 
مثل قارچ روییدند و با میتینگ ها و گردهمایی های تحریك كننده و 
آشللوب طلبانه در لیتوانی، استوانی، اوكراین، تاتارستان، گرجستان و 
نقاط دیگر بر طبل قومیت خواهی و ملی گرایی و خودمختاری كوبیدند 
و هر روز بیش از روز قبل، امنیت ملی شوروی را از درون و با حمایت 

بیرونی مورد تهدید قرار دادند.
---------------------------------------------

پانوشت ها
1- به نقل از صحیفه امام، ج 2۱، ص 220

2- بخشی از آیه 55 سوره بقره: قوم حضرت موسی به ایشان گفت: »ما 
به تو ایمان نمی آوریم؛ مگر اینكه خدا را آشكارا ببینیم«.

3- سوره انعام/ آیه ۱0۳: »او]خدا[ را هیچ چشمی درك نمی كند و او 
بینندگان را درك می كند، و او نامرئی و آگاه است.«

4- ابونصللر فارابی )فوت ۳۳۹ ه- ق( از بزرگ ترین فیلسللوفان ایرانی 
است. او زبان عربی و فلسفه را در بغداد فرا گرفت و كتاب های ارسطو 
را مطالعه كرد. پس از آن به حلب و دمشق رفت و به تألیف پرداخت. 
فارابی به سبب شرحی كه برآثار ارسطو نوشته است به »المعلم الثانی« 
مشهور شده است و مقام او را بعد از ارسطو قرار داده اند. فارابی در همه 

علوم عهد خود استاد و صاحب تألیف است.
5- شیخ الرئیس ابوعلی سینا )فوت 42۸ ه- ق( پزشك و فیلسوف و 
نویسنده ایرانی كه مقام وزارت داشت و از بزرگ ترین حكیمان و عالمان 
جهان به شللمار می آید. ابن سینا آثار متعددی دارد و در حدود 240 
كتاب و رساله از او نام می برند كه بسیاری از آنها به زبان های مختلف 
ترجمه شللده اسللت. از معروف ترین آثار او، كتب شفا، قانون، اشارات، 
نجات و دانشنامه عایی است. ابوعلی سینا در علوم حكمت و فلسفه و 

طب و ریاضی استادی داشت.
6- شیخ شهاب الدین سهروردی )شهادت: 5۸۷ ه- ق( از بزرگ ترین 
فیلسللوفان ایران اسللت. در شهر»سللهرورد« متولد شللد و نزد شیخ 
مجدالدین جبلی اسللتاد فخر رازی حكمت و فقه آموخت و در فنون 
فلسللفه استاد شد. چون در بعضی موارد نظر سهروردی با عقاید قدما 
اختاف داشت و اصطاحات دین زرتشت را به كار می برد، او را به الحاد 
متهم كردند و همین امر باعث شللد علمای حلب، صاح الدین ایوبی، 
فرمانروای مصر و شام را به قتل او وادار كنند. شهاب الدین سهروردی 

فیلسوفی عارف و صاحب 4۹ كتاب و رساله است.
7- صدرالدین محمدبن ابراهیم شللیرازی معللروف به ماصدرا )فوت 
۱050 ه- ق( از فیلسوفان و حكیمان قرن یازدهم در شیراز متولد شد 
و پس از مرگ پدر به اصفهان سفر كرد و نزد میرداماد و شیخ بهایی به 
تحصیل پرداخت. پس از آن چند بار به زیارت مكه رفت. ماصدرا افكار 
فلسفی دقیق داشت و تألیفاتش در حكمت، مرجع و مأخذ اهل علم 
بوده است. مهم ترین آثار او به زبان عربی است. ماصدرا را می توان از 

افتخارهای عصر صفویه به شمار آورد.
8- محی الدین بن عربی یكی از بزرگ ترین حكما و فاسفه اسامی 
است كه آثار او به عنوان مأخذ و منبع، مورد استفاده فاسفه و حكمای 

بعد از او قرار گرفته است.
9- لنین، پایه گذار كمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی، دین را افیون 
جامعه می دانست كه بعداً این نظریه حتی از سوی خود كمونیست ها 

نیز باطل اعام شد.
10- آیت الله العظمی جوادی آملی پس از بازگشللت از این سفر شرح 
مبسوطی بر پیام امام خمینی به گورباچف نوشت كه با عنوان »آوای 
توحید« از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسید.

11- به نقل از صحیفه امام، ج 2۱، ص 2۹۸
12- از یك سال قبل از انتشار پیام امام خمینی كه گورباچف دكترین 
خود موسللوم به گاسنوست- توسعه سیاسی- و پرسترویكا - توسعه 
اقتصادی - را انتشللار داد تللا ۳0 آذر ۷0 كه اتحاد جماهیر شللوروی 
عماً فرو پاشید، صفحات مطبوعات جهان مملو از گایه ها و انتقادات 
گورباچللف و دیگر مقامات دولتی مسللكو از دولت های غربی به خاطر 
خلف وعده آنان در اعطای كمك به شوروی بود. طی این مدت تخریب 
دیوار برلین )آبان ۶۸(، اعام رسمی پایان جنگ سرد از سوی سخنگوی 
كرملین )آذر ۶۸(، اعام لغو حاكمیت كمونیسم بر قانون اساسی شوروی 
)بهمن ۶۸( ، هضم شدن آلمان شرقی در آلمان غربی در قالب وحدت 
2 كشللور )مهر ۶۹(، پیروزی یلتسللین در انتخابات روسیه و حمایت 
غللرب از وی )تیر ۷0(، كودتای هدفمند علیه گورباچف و شللاخص تر 
شدن یلتسین در جامعه شوروی )مرداد ۷0( و سرانجام تأسیس جامعه 
كشورهای مشترك المنافع به عنوان جانشین شوروی كه به منزله پایان 
رهبری گورباچف بود )آذر ۷0( مهم ترین رویدادهای مقطع مورد نظر 
در شللوروی محسوب می شد. این رویدادها عموماً از تضعیف تدریجی 

شوروی و حذف مرحله به مرحله گورباچف حكایت می كرد.
13- یلتسین آذر ۷0 »جامعه كشورهای مستقل مشترك المنافع« را 
جایگزین اتحاد جماهیر شللوروی كرد و به عمللر این اتحاد و رهبری 
گورباچف خاتمه داد و گورباچف بعدها به این نقشه برنامه ریزی شده 

كه از حمایت غرب برخوردار بود، اعتراف كرد.
14- روزنامه جمهوری اسامی، ۷۸/۳/۱۱

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

درباره نامه تاریخی امام  خمینی به گورباچف

هشدار به شرق درباره غرب


